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  چكيده

سعيد ابن مسيب از تابعـاني اسـت كـه حضـور چشـمگيري در اسـناد       
احاديث بويژه روايات اهـل تسـنن دارد. هويـت دوگانـة مـذهبي او،      
بزنگاه اختلاف بر پذيرش يا عدم پذيرش روايات او مي باشد. از اين 
رو، اين نوشتار با تمركز بر هويت شناسي مذهبي ابن مسـيب، دلايـل   

را گردآوري كرده است و با روش جـرح  و شواهد دال بر مذهب او 
و تعديل رجالي بدين نتيجه رسيده اسـت كـه او رسـما مـذهب اهـل      
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تسنن را پذيرفته است. اگر چه دشـمني ناصـبي گونـه اي بـا مـذهب      
تشيع نداشته است و با ابراز محبت بـه دسـتگاه امامـت، محبـت وافـر      

 خود را بدين دستگاه و مذهب تشيع نشان داده است.

 
سـعيد بـن مسـيب، مـذهب سـعيد بـن مسـيب،        : اي كليديه واژه

  . تشيع، شيعه گري سعيد بن مسيب
	
  . مقدمه1

مطالعة شرح حال راويان احاديث نشان مي دهد كه برخي از راويان از هويت مـذهبي  
دوگانه اي برخوردار هستند. بگونه اي كه گاه نام آن ها در شمار سـنيان ديـده مـي شـود و     

جاي گرفتـه انـد. ايـن دوگـانگي مـذهبي جـداي از مجهـول گذاشـتن         گاه در دستة شيعيان 
هويت مذهبي آن ها، بر وضعيت رجالي آن ها نيز تأثير مي گـذارد و گـاه دو حـال رجـالي     
متفاوت از آن ها بدست مي دهد. از اين رو مطالعه و بررسـي هويـت مـذهبي ايـن دسـته از      

اشد. نخست اين كـه پـرده از دوگـانگي    راويان مي تواند دو دستاورد علمي به دنبال داشته ب
هويت مذهبي آن ها بر مي دارد و نمايي روشن از هويت مذهب آن ها ارائه مي كند و ايـن  
شفاف سازي مذهبي بر شفاف سازي وضـعيت رجـالي او نيـز در درجـة دوم تـأثير خواهـد       

 گذاشت.

جهـت  سعيد بن مسيب از جملة راوياني است كه هم به جهت تـابعي بـودنش، هـم بـه     
درجة علمي اش و هم به جهـت كثـرتش در نقـل روايـات، از راويـان بنـام و تأثيرگـذار در        
دانش رجال شـمرده مـي شـود. ولـي هويـت دوگانـة مـذهبي او و اخـتلاف نظـر جـدي بـر            

  مذهبش، موجي از اختلافات را در وثاقت يا ضعفش بوجود آورده است. 
ر مطالعـة تـاريخ تشـيع و بررسـي     به نظر مي رسد كه رفع اين دوگانگي را مـي تـوان د  

زندگي نامه هاي شيعيان پيدا كرد. اين مطالعات نشان مي دهد كه پيروان ايـن مـذهب همـه    
در يك سطح از تشيع و شيعه گري نبوده اند. و اين اختلاف طبقاتي در شيعه گري تا جايي 

  رفته اند. بوده است كه گاه برخي از اهل سنت در دسته اي از شيعيان حداقلي قرار مي گ
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مطالعة اصطلاح شيعه در تاريخ شيعه نشان مي دهد كـه ايـن اصـطلاح از اصـطلاحات     
مشككّ و ذو مراتبي است كه تعاريف گوناگوني از آن ارائه شده است و درجات مختلفـي  
براي آن مشخص شده است و اين برخاسته از انعطاف مذهب شيعه و جذب حـداكثري آن  

  صطلاح تشيع عبارتند از: است. تعاريف ارائه شده از ا
خلافت بلافصل اين اصطلاح در بالاترين مرتبه اش گاه به كسي اطلاق شده است كه 

آنـان كـه   امام علي عليه السلام را پس از رحلت پيامبر صـلي االله عليـه وآلـه پذيرفتـه باشـد.      
حضرت علي عليه السلام را پس از رحلـت پيـامبر صـلي االله عليـه وآلـه خليفـه شـرعي مـي         

انستند و عمل آنـان را كـه در سـقيفه بنـي سـاعده گـرد آمدنـد و ابـوبكر را بـه خلافـت و           د
ايـن  ) 5-6، صـص  1385جانشيني پيامبر صلي االله عليه وآله برگزيدند؛ نپذيرفتند. (خضري، 

به شيعة اعتقادي معروف هستند و اين وصف نخستين بار در زمان رسول اكرم دسته از شيعه 
  ) 6خاطر پيروي از امام علي عليه السلام به آن ها اطلاق شد. (همان، ص صلي االله عليه وآله ب

در مرتبه اي پايين تر به كساني گفته شده است كه پس از ابوبكر و عمر، امام اما شيعه 
ايـن دسـته از شـيعه بـه شـيعة در مقابـل عثمانيـه        علي عليه السلام را بر عثمان ترجيح دادنـد.  

اشاره » نسائي«اين مرتبه از شيعه را به مي توان به محدث سني معروف هستند. (همان) نمونة 
كرد كه امام علي عليه السلام را بر عثمان مقدم مـي شـمرده اسـت. بنـابراين او شـيعة امـامي       

يقـدم  «) اين افراد را مي توان بـا كليـدواژه هـاي    529، ص 1، ج 1417نبوده است.(تستري، 
   1سايي كرد.شنا» فيه تشيع قليل«و » عليا علي عثمان

و اين رتبه بندي ادامه دارد تا اين كه به مرتبـه و درجـه اي صـرفا قلبـي و درونـي مـي       
ايـن گـروه را نيـز شـيعه مـي      رسد كه آن را به شيعة حب و دوسـتداري تعريـف مـي كننـد.     

گفتند؛ در حالي كه برخي از آنان هيچ گونه اعتقادي به عصمت و امامت اهـل بيـت علـيهم    
) اين مرتبه از شيعه به همـة دوسـتداران علـي عليـه     39، ص 1384السلام نداشتند. (محرمي، 

انان جز ناصبيها السلام و فرزندان او به عنوان اهل بيت پيامبر صلي االله عليه وآله بر همة مسلم
  ) 9، ص 1420اطلاق مي شود. (طبسي، 

                                                 
؛ ذهبـي، تـذكرة الحفـاظ،    299و  207، صص 5؛ همان، ج 165، ص 17، ج 1413نمونه هاي بيشتر را ن.ك: (ذهبي،  .1
 )137، ص 4، ج 1404؛ عسقلاني، 142، ص 1ج



 سنجش شيعه گري ابن مسيب   36

 
 

نشـان داده  » تشيعه حـب و ولاء «در كتب رجالي و تاريخي، اين مرتبه از شيعه، با تعبير 
   1شده است كه بيشتر در ميان راويان اهل سنت ديده مي شود.

آنها با وجود پذيرش مذهب عامه، گرايش و تمايلي قلبي و دروني نسـبت بـه دسـتگاه    
امامت و ولايت شيعه داشته اند و اين گرايش نيز خود مراتبي داشته اسـت كـه مرتبـة بـالاي     
آن در كساني چون ابن مسيب ديده شده است كه گاه به رفتار و كردار آن ها كشيده شـده  
است و آن ها را به دفاع از دستگاه ولايت و مخالفت بـا دسـتگاه مخـالف ولايـت و امامـت      

  واداشته است. 
وشتار بر آن است كه با استناد به اصل مشكك بودن تشيع و تفاوت درجـة شـيعه   اين ن

گري شيعيان و حتي برخي از اهل سنت، ديدگاه هاي مختلف دربارة مذهب ابـن مسـيب را   
ارائه كند و با ارزيابي مستندات و شواهد هر ديدگاه به روش علمي، وضعيت مذهبي وي را 

  اندازه گيري كند.تعيين نمايد و عيار شيعه گريش را 
  

  معرفي سعيد بين مسيب. 2
سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بـن عمـرو بـن عائـذ بـن عمـران ابـن مخـزوم         

، 3(بخـاري، ج  93) (74، ص4، ج1404القرشي المخزومـي (عسـقلاني، تهـذيب التهـذيب،     
(ترابي، 15)/ 102، ص3، ج1980(زركلي، 13 -) 275، ص4(ابن حبان، ج94/105)/510ص

))  از بنامترين تابعان بوده است كه 163، ص 15، ج 1420ق(صفدي، 17)/ 213، ص 1373
  در شأن و مقام علمي اش سخن ها رفته است.

  
  . ديدگاه هاي مختلف دربارة وضعيت مذهبي او3

دانشوران رجال دربارة وضعيت مذهبي ابن مسيب، ديدگاه هايي گوناگون ارائه كرده 
اهل سنت و برخي از دانشوران شيعه بر سني بودن و شيعه نبودن اند. بگونه اي كه دانشوران 

او تأكيد كرده اند و برخي ديگر از دانشوران شيعه بر شيعه بودن او رأي داده اند. مسـتندات  
  و شواهد هر يك از اين دو ديدگاه عبارتند از:

                                                 
  )407، ص 5، ج 1413منصور بن معتمر نيز از اين دسته از افراد شمرده شده است. (ذهبي،  1



 37   30، پياپي13سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 
 

  . مستندات و شواهد سني بودن 3-1
ررسي رفتارهاي ديني اوست كه نشان وشن ترين راه براي مذهب شناسي هر فردي، بر

دهندة گرايش هاي قلبي و باورهاي دروني او مي باشد. و از آن جا كه راويان احاديـث، در  
دوره اي پيش مي زيستند؛ راه شناسايي عقايد و باورهاي آن ها، آثار و سخناني است كه از 

وزه هـاي گونـاگون   آن ها بجاي مانده است. ابن مسيب از راويان پرروايتي است كـه در ح ـ 
  عقايد، احكام و اخلاق رواياتي را نقل كرده است. 

تحليل محتواي اين روايات و فتاواي او مي تواند مذهب وي را تعيين و شناسايي كند. 
برخي از فتاواي او بر پاية رواياتي كه وي نقل كـرده اسـت؛ عبارتنـد از: مسـح همـة سـر در       

) روايي مسح 60گوش در وضو، (همان، ص ) مسح دو 57، ص 1، ج 1394وضو، (جميل، 
  ) در وضو. 98) و جوراب (همان، ص 93پا از روي كفش (همان، ص 

توافق و همگامي اين روايات با فتاواي مذاهب اهل سنت نشان دهندة سـني بـودن وي   
در اعتقاد و عمل مي باشد. چنانچه دانشوران رجالي اهل سنت بدون هيچ ترديدي بـر سـنيّ   
بودن او هم داستان بوده اند. و در اثبات برتري او گاه به دانشش نسبت به قضاوت سه خليفة 

) و گــاه او را حــافظ و راوي احكــام و 71، ص 11، ج 1408مزي، اول دســت انداختــه انــد(
  ) 74قضاوت هاي عمر برشمرده اند. (همان، ص 

با توجه به آن چه گذشت؛ سعيد بن مسيب بطور رسمي بر مذهب عامـه بـوده اسـت و    
بر احكام و دستورات اين مذهب رفتار مي كرده است. از همـين رو علمـاي اهـل سـنت بـه      

د كرده اند و در اثبات وثاقتش او را چنين نمايانـده انـد: صـالح، فقيـه، ثقـه،      روايات او اعتما
  ) 75، ص4، ج1404) متقن،(عسقلاني، 74، ص11، ج1408(مزي، 

) 76برتري مرسلات نسبت به مرسلات حسن بصري ديگر تـابعي نامـدار، (همـان، ص   
وي، حسـن  ثقه، افضل تابعان و اهل خير، داراي طلايي تـرين مرسـلات، صـحت مرسـلات     

بودن مرسلات او، پرروايت ترين راوي از عمر و آگاه تـرين فـرد نسـبت بـه روايـات عمـر       
بگونه اي كه عبداالله بن عمر، سؤالات خـود دربـارة ديـدگاه هـاي علمـي عمـر را از او مـي        

) 380، ص2پرسيده است،(همان) آگاهترين فرد نسبت به مسندات ابي هريره، (ابن سـعد، ج 
  )74، ص11، ج1408ه. (مزي، معتمد اول ابوهرير
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بنابراين اهل سنت سعيد بن مسيب را فردي ثقه و قابل اعتماد مـي داننـد تـا جـايي كـه      
  روايت مرسل او را حسن يا صحيح مي شمرند.

   
  . مستندات و شواهد شيعه بودن 3-2

با وجود مستندات و شواهد كـافي بـر سـنيگري ابـن مسـيب، در منـابع شـيعه روايـاتي         
ست كه از شيعه بودن ابن مسيب سخن مي گويد و شيعه بودن او را اثبات مي گزارش شده ا

كنند. چنانچه برخي از دانشوران شيعه او را شيعه يا مايل به شيعه معرفي كرده اند. (سبحاني، 
) از اين رو لازم است جهـت رفـع تعـارض پـيش آمـده، مسـتندات و       499، ص 2، ج 1418

  و بررسي شود. اين مستندات عبارتند از:  شواهد شيعه بودن ابن مسيب مطالعه
  
  . معتمد بودن او نزد امام سجاد (ع)3-2-1

امــام مسـتند ايــن ادعـا روايتــي اســت كـه امــام صــادق (ع) در توصـيف شــيعيان دورة     
  (ع) ارائه مي كنند. اين روايت چنين نقل شده است:سجاد

قاسم بن محمد بـن أبـي بكـر    ... قال: أبو عبد االله عليه السلام كان سعيد ابن المسيب وال
، 1، ج1365وأبــو خالــد الكــابلي مــن ثقــات علــي بــن الحســين عليهمــا الســلام .... (كلينــي، 

  )472ص
روايت مذكور از زبان امام صادق عليه السـلام، سـعيد بـن مسـيب را از معتمـدان امـام       

و  در ايـن روايـت از نـوعي نزديكـي    » من ثقـات «سجاد عليه السلام معرفي مي كند. عبارت 
حشر و نشر اين روات با امام (ع) خبرمي دهـد. از ايـن رو، از روايـت يادشـده، مرتبـه اي از      

نيز، بـه دلالـت التزامـي قابـل برداشـت اسـت.        (ص)تشيع به معناي محبت به اهل بيت پيامبر
چنانكه چندي از دانشوران رجالي شيعه در اثبات وثاقت سعيد به همين روايت استناد كـرده  

  )43، ص4؛ تفرشي، ج188؛ وحيد بهبهاني، ص33، ص2، ج1350ني، اند. (مامقا
خوانـده  » مجهول«را » إبراهيم بن حسن«البته، برخي از دانشوران رجالي، راوي حديث 

) و 128 – 127، صـص 5، ج1372؛ رازي، 249، ص7، ج1403؛ امـين،  7اند (جواهري، ص
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ه گرفتـه و آن را ضـعيف   برخي از رجاليان معاصر ـ به همـين دليـل ـ بـر سـند روايـت خـرد        
  )140، ص9، ج1413شمرده اند. (خوئي، 

اما در دفاع از اين روايت مـي تـوان گفـت كـه مجهـول خوانـدن يـك راوي از سـند         
روايت به معناي رد كامل روايت نيست. زيرا هرچند يك روايت ضـعيف بـه عنـوان دليـل،     

فيد اطمينان خواهد بود. و قابل استناد نيست؛ اما كنار هم قرار گرفتن چند روايت ضعيف، م
چنانكه خواهد آمد؛ روايات دال بر اين مدعا در حد استفاضـه هسـتند. افـزون بـر ايـن كـه،       

و نقل بزرگي چون كليني از وي خود شاهدي بر صـحت  » كافي«حضور احاديث راوي در 
  ). 472، ص1، ج1365حديث مي باشد و در حصول اطمينان مؤثر است. (كليني، 

شته، خردة برخي دانشوران رجـالي مبنـي بـر مجهـول بـودن يـك راوي       اما از اين گذ
حديث، به معناي عدم احراز وثاقت راوي مي باشد و فسق راوي را ثابت نمي كند. توضـيح  
اين كه، مجهول  نزد متأخران، بدين معنا بكار رفته است كه اگر چه روايات راوي در كتب 

  اقت يا قدح او در كتب رجالي نيامده است. حديثي آمده است؛ اما اظهارنظري در بارة وث
همچنين شايان گفتن است كه سخت گيري و مداقة سندي در مباحث غير فقهي وجه 

  چنداني ندارد؛ زيرا اساسا حجيت مصطلح در اين گونه مباحث معنا ندارد. 
  

  . حضور نام او در ميان اقليت شيعة امام سجاد (ع)3-2-2
  تاده است كه چنين نقل شده است:اين ادعا بر پاية روايتي ايس

قال الفضل بن شاذان: ولم يكن في زمن علي بن الحسين عليه السلام فـي أول أمـره الا   
خمسة أنفس: سعيد بن جبير، سعيد بن المسيب ...، سعيد بن المسيب رباه أمير المؤمنين عليـه  

، 1، ج1404السلام، وكان حـزن جـد سـعيد أوصـى أميـر المـؤمنين عليـه السـلام. (طوسـي،          
  ) 332ص

، فضل بن شاذان ياران نامدار و برگزيدة امام سـجاد عليـه السـلام را    در روايت مذكور
در سال هاي نخست امامت ايشان برشمرده است كه سعيد بـن مسـيب از جملـة آن هاسـت.     

، نزد امام »حزن«همچنين از بخش پاياني روايت بر مي آيد كه ابن مسيب به سفارش جدش 
رش در دامن امام علي عليه السـلام تـوفيقي   علي عليه السلام تربيت شده است. بي گمان پرو



 سنجش شيعه گري ابن مسيب   40

 
 

است كه بر شخصيت سعيد تأثيرگذار بوده است و ريشة محبت نسبت بـه امـام و معصـوم را    
  ) 34، ص2، ج1350در نهاد او كاشته است. (مامقاني، 

بنابراين در اين روايت دو مدح براي سعيد ذكـر شـده اسـت كـه عبارتنـد از: تشـيع و       
علي عليه السلام. اين روايت اگر چه به جهت سـندي مرسـل اسـت؛     توفيق پرورش نزد امام

 197، صص1417؛ طوسي، 307، ص1416ولي فضل بن شاذان از روات ثقة شيعه (نجاشي، 
ــي،  198 – ــام رضا،(نجاش ــان،  307، ص1416) و از اصــحاب خــاص ام ــواد، (هم ــام ج ) ام

ــ125، صق1425؛ ســروي، 390، ص1415) امــام هــادي (طوســي، 306ص ام حســن ) و ام
) مي باشد. اين روايت، احتمال شيعه گري 125، صق1425عسكري عليهم السلام (سروي، 

  و گرايش به شيعه را در ابن مسيب دو چندان مي سازد.
  

  . حضور نام او درميان حواريان امام سجاد (ع)3-2-3
  اين ادعا به روايتي تكيه مي كند كه چنين نقل شده است:

ن جعفر عليهما السلام إذا كـان يـوم القيامـة نـادى منـاد أيـن       ... قال أبو الحسن موسى ب
حواري محمد بن عبد االله رسول االله الذين لم ينقضوا العهد ومضوا عليه؟ فيقوم ... ثم ينـادي  
المنادي أين حواري علي بن الحسين عليـه السـلام؟ فيقـوم جبيـر ابـن مطعـم ويحيـى بـن أم         

يب. ثم ينـادي المنـادي ...، فهـؤلاء المتحـورة أول     الطويل وأبو خالد الكابلي وسعيد بن المس
  )45 – 39، صص1، ج1404السابقين وأول المقربين وأول المتحورين من التابعين. (طوسي، 

روايت مذكور، ياران برگزيدة پيامبر صلي االله عليه وآله و ائمه علـيهم السـلام در روز   
اري امـام زيـن العابـدين عليـه     قيامت را معرفي مي كند و از سعيد بن مسـيب بـه عنـوان حـو    

السلام نام مي برد و او را در دستة سابقان و مقربان جاي مي دهد. ايـن روايـت بـا توجـه بـه      
به دلالت مطابقي مي رساند كه اين افراد جزو اصـحاب خـاص    1معناي اصطلاحي حواريون

بودن سـعيد بـن   حضرت بوده اند و به دلالت التزامي، افزون بر وثاقت، مرتبة بالايي از شيعه 
مسيب را گواه است. شايان گفتن است كه اين روايت از زبان راويان ثقه نقـل شـده اسـت؛    

                                                 
، 14، ج1375ضرت عيسـي سـلام االله عليـه اسـت. (ن.ك: حـداد عـادل،       تعبيري قرآني براي معرفي ياران نزديك ح .1

  )311ص
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از روات مجهول » علي بن سليمان بن داود رازي«) جز اين كه 33، ص2، ج1350(مامقاني، 
؛ 335، ص2، ج1416است و وضعيت رجالي او در كتب رجالي نيامده اسـت. (مازنـدراني،   

ــازي، 150، ص15ج ،،1413خــويي،  ؛ 398؛ جــواهري، ص380، ص5، ج1414، 1414؛ نم
  ) 186، ص1422؛ نراقي، 293، ص4، ج1412ابطحي، 

از اين رو، برخي از دانشوران رجال در برابر اين روايت موضع گرفته اند و با استناد به 
) در حـالي كـه راوي   139، ص9، ج1413مجهول بودن رازي، آن را نپذيرفته اند. (خـويي،  

مذكور هيچ گونه ذم و جرحي بر او ننشسته است؛ جز ايـن كـه ميـان اهـل رجـال ناشـناخته       
مانده است. بنابراين با توجه به وثاقت ديگر راويان سند، مناقشه در سند اين روايت، تهـافتي  

  ) 33، ص2، ج1350روشن و تسامح در جرح ثقه است. (مامقاني، 
  
  ي و فهمي او. تمجيد امام سجاد (ع) از مقام علم3-2-4

  اين ادعا از روايتي برداشت مي شود كه چنين نقل شده است:
... عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سمعت علي بن الحسين عليه السلام يقول: سعيد ابن 

؛ 335، ص1، ج1404المسيب أعلم الناس بما تقدمه من الآثار وأفهمهم في زمانـه. (طوسـي،   
  )380-381، صص2ابن سعد، ج

اين روايت از زبان امام محمد باقر عليه السلام به نقل از امام سجاد عليه السـلام، سـعيد   
بن مسيب را داناترين فرد به اخبار و آثار پيشينيان و فهيم ترين شـخص در زمانـه و روزگـار    
خود توصيف مي كند. و تمجيد امام (ع) از مقام علمي و توان فهمي ابن مسيب، دست كـم  

  به مقام ائمه (ع) را نشان مي دهد. محبت او نسبت 
در اين حديث، گذشته از مقام علمي ابن مسيب به معناي فراواني اطلاعات و آگـاهي  
هاي علمي او كه مورد اتفاق شيعه و اهل سنت است؛ فهم و درك درست وي از اطلاعـات  

م سـجاد  را نيز ثابت مي كند. بي گمان او اين مقام علمي را در ساية مرجـع علمـي خـود امـا    
عليه السلام باز يافته است كه براي فهم مسائل و پرسـش از موضـوعات علمـي، بـه حضـور      

) و همين مراجعة علمي ابن مسيب به امام 127، ص1388ايشان مي رسيده است. (طباطبايي، 
  سجاد (ع)، بارقه اي از محبت و گرايش او به دستگاه امامت را نشان مي دهد.
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ب كه برآمده از مراجعات علمي او به امام سجاد (ع) است؛ مطالعة مقام علمي ابن مسي
نشان مي دهد كه فريقين مقام علمي او را ستوده اند. بدين ترتيب كه دانشـوران شـيعه مقـام    
علمي او را چنين بازگو كرده اند: آگاهترين فـرد بـه آثـار پيشـين و فهـيم تـرين مـرد زمانـه         

) تكيـه بـر   197عي،(خطيـب تبريـزي، ص  ) پرعلم ترين تاب335، ص1، ج1404اش،(طوسي، 
) مرجع پرسش 379، ص2كرسي فقاهت با وجود زنده بودن برخي از صحابه، (ابن سعد، ج

) آبشــخور ديگــر علمــاي مدينــه،(همان، 381-384هــاي مســافران بــه مدينــه،(همان، صــص
  ) مشاور قضائي عمر بن عبد العزيز. (همان) 382ص

او سنگ تمام گذاشـته انـد و او را در قلـة    دانشوران اهل سنت در توصيف مقام علمي 
، 1404علم و دانش نهاده اند. آن ها وي را چنين توصيف مي كنند: مرجـع فقه،(عسـقلاني،   

) آگاه ترين فرد بـه احكـام الهي،(همـان) عـالم تـرين فـرد روي زمـين در دورة        75، ص4ج
بصـري،(همان،  خود، فقيه ترين تابعي،(همان)  مرجع سؤالات تابعان نامـداري چـون حسـن    

) بي همتا در ميان تابعان، آگاهترين فرد به احكام و فتـاواي عمر،(همـان) از ممتـازان    76ص
  )274، ص4، ج1393تابعان در عرصة فقه، دينداري، تقوا، علم، عبادت و فضل،(تميمي، 

فقيه ترين مرد حجاز، زبده ترين فرد در تعبيـر خواب،(همـان) مرجـع سـؤالات فقهـي      
بداالله بن ثعلبه، هيچ بودن علم ديگران در برابـر علـم او، اعلـم مدينـه،(مزي،     استاد انسابش ع

) فقيه فقها وافقه تابعان و آگاهترين فرد به شيوة قضاوت پيامبرصـلي االله  70، ص11، ج1408
) عـالم  379 -380، صـص 2؛ ابـن سـعد، ج  71عليه وآله، ابوبكر، عمـر و عثمان،(همـان، ص  

) مشاور حاكمـاني چـون عمـر    224، ص4، ج1413ذهبي، ؛ 379، ص2(ابن سعد، ج العلماء،
، 4، ج1413بن عبدالعزيز در هر مسئلة مهمـي كـه حـاكم بـدان برخـورد مـي كرد،(ذهبـي،        

) تكيه بر كرسي فقاهت در زمان زنـدگي برخـي صـحابه،(خطيب تبريـزي،     225-224صص
، 1، ج1405) صــالح، معتمــد (عجلــي، 380، ص2) پيشــواي حــديث،(ابن ســعد، ج197ص
) اتفاق بر صحيح بودن مرسـلاتش،(ذهبي،  76، ص4، ج1404) و پيشوا، (عسقلاني، 405ص

) اتفاق بر روايات مرسلش به عنوان صـحيحترين مرسلات،(عسـقلاني،   222، ص4، ج1413
  )154، ص1) برتري مرسلات او بر مرسلات حسن بصري. (دوري، ج364، ص1، ج1404
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گترين و مقبول ترين علماي مردمـي  با توجه به آن چه گذشت؛ سعيد بن مسيب از بزر
و حكومتي زمانة خود بوده است و امام سجاد عليه السلام اين شخصيت و جايگاه علمـي را  
ستوده است كه نشان از ارتباطات علمي ابن مسيب با دستگاه امامـت و ولايـت دارد. و ايـن    

  نشان مي دهد.ارتباطات درجه اي از شيعه گري و محبت نسبت به خاندان اهل بيت (ع) را 
اما برخي از دانشوران رجال بر صحت سندي مستند فوق خـرده گرفتـه انـد و حضـور     
افرادي چون قاسم بن محمد الاصفهاني، محمد بن عمر و أبو مروان را در سند حديث مايـة  

) از ايـن رو لازم اسـت كـه وضـعيت     140، ص9، ج1413ضعف آن شـمرده انـد. (خـويي،    
  رسي قرار بگيرد. رجالي اين سه راوي مورد بر

نـامور  » كاسـولا «) يـا  436، ص1415طوسـي،  »(كاسام«قاسم بن محمد اصفهاني: او به 
بـوده اسـت. در وضـعيت رجـالي او آمـده اسـت كـه        » نـوادر «است و داراي كتـابي بـه نـام    

ــوده است(نجاشــي،   ــي، 315، ص1416شخصــيتي پســنديده نب ــي، 256، ص1414؛ حل ؛ حل
) و بعضي او را مجهول خوانده 44، ص4تفرشي، ج ؛267، ص1392؛ حلي، 389، ص1417

) چنانكه علامه حلي و ابن داود نام وي را در 464؛ جواهري، ص223، ص3اند؛(كلباسي، ج
  بخش دوم كتابشان آورده اند. 

اما برخي، روايات او را مختلف خوانده اند؛ بگونه اي كه برخي از آن هـا پسـنديده و   
يـن رو مـي تـوان از آن هـا بـه عنـوان شـاهد بهـره گرفـت.          سالم و برخي ناسالم هستند. از ا

  ) 86(غضائري، ص
اين تعبير كه مي توان از آن ها به عنوان شاهد استفاده كـرد؛ شـبيه تعبيـري اسـت كـه      
علامه حلي در مورد رجالي بكار مي بـرد كـه اگـر چـه ثقـه نيسـتند؛ امـا فضـائل آن هـا بـر           

براين از اين تعبير بر مي آيـد كـه دانشـوران    ) بنا221، ص3رذائلشان مي چربد. (كلباسي، ج
رجالي در وثاقت يا جرح مطلق قاسم به يقين و اطمينان نرسيده اند. از اين رو گـاه بـا تعـابير    
سلبي وي را توصيف كرده اند؛ گاه او را مجهول خوانده اند و يا گـاه روايـاتش را تنهـا در    

مي تـوان دربـارة او گفـت كـه فـرد      جايگاه روايات شاهد معتبر خوانده اند. پس دست كم 
ضعيفي نبوده است و همة روايات او ضعيف قلمداد نمي شود. گذشته از اين قرار گرفتن او 
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در طريق صدوق به سليمان بن داود منقري نشانه اي است بر وثاقت و مقبوليت وي نزد شيخ 
  ) 467، ص4، ج1404صدوق. (ن.ك: صدوق، 

به قول شيخ صدوق توجه داشته اند و روايات او  از همين رو برخي از دانشوران رجال
  )284از منقري را صحيح شمرده اند. (وحيد بهبهاني، ص

محمد بن عمر: اين نام ميان چندين راوي مؤثق، ضعيف و مجهول مشـترك اسـت. از   
اين رو به نظرمي رسد اتهام وي به ضعف ناشي از مهمل بودن او بـوده اسـت. پـس چنانچـه     

ا با توجه به شواهد خارجي چون تاريخ تولد و وفات و راوي و مروي عنـه  بتوان اين راوي ر
  تشخيص داد؛ امكان ارزيابي وضعيت رجالي او فراهم مي شود. 

در اين روايت، محمد بن عمر با يك واسطه از امام محمد باقر عليه السلام روايت نقل 
جري اتفاق افتـاده باشـد. بـا    مي كند. بنابراين بايد تولد او حدودا در نيمة نخست قرن دوم ه

محمـد بـن عمـر    «و حذف گزينه هايي چـون  » محمد بن عمر«جستجو در ميان راويان با نام 
،(ن.ك: امينـي،  »محمد بن عمر بن فضل جعفي) «6، ص3، ج1414،(ن.ك: نمازي، »جعابي
محمـد بـن عمـر بغـدادي     ) «398، ص2، ج1414،(نمـازي،  »محمد بن عمـر رازي ) «275ص

محمد بن عمر بن ) «475،(همان، ص»محمد بن عمر بن مسلم) «403، ص4ج ،(همان،»حافظ
محمد ) «266، ص7،(همان، ج»محمد بن عمر بن يحيي علوي) «256، ص6،(همان، ج»اسلم

امينـي،  »(محمـد بـن عمـر بـن وليـد     ) «363، ص23،، ج1413،(خـويي،  »بن عمر بـن مسـعدة  
  ) 283ص

است كه بين » حمد بن عمر واقديم«به نظر مي رسد كه محمد بن عمر در اين حديث 
) و امكان نقل روايت 311، ص6، ج1980ق مي زيسته است (زركلي،  207 -130سال هاي 

از امام محمد باقر عليه السلام را با يك واسطه داشته است. چنانكه برخـي از كتـب انسـاب،    
انـد  تصـريح كـرده   » واقـدي «روايت مذكور را با همين سـند نقـل كـرده انـد و در سـند بـه       

است. با مشخص شدن راوي مي » محمد بن عمر واقدي«) كه مراد 240، ص10(بلاذري، ج
اسـت  » محمد بن عمر بن واقد واقدي اسـلمي «توان وضعيت رجالي او را بدست آورد. وي 

  )323، ص9، ج1404كه از نامداران زمانة خويش بوده است. (عسقلاني، 
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است و حضرت علي عليه السـلام را   او فردي شيعه و از مذهب نكويي برخوردار بوده
) دانشـوران رجـال اهـل سـنت دربـارة او      111از معجزات پيامبر مي شـمرد. (ابـن نـديم، ص   

شديدا اختلاف نظر دارند. بگونه اي كه برخي او را ثقه مي دانند و گروهي وي را كذاب و 
  ) 326 – 323، صص9، ج1404ضعيف مي شمارند. (عسقلاني، 
مذكور را تأييد مي كنـد؛ آن اسـت كـه روايـت مـذكور از       اما آن چه صحت روايت

دسته روايت هايي است كه انگيزة جعل و تدليس در آن ها به جهت شخص مطرح شده در 
روايت كم است. زيـرا جعـل روايـات فضـايل و مناقـب بيشـتر در مـورد افـراد حكـومتي و          

ن حكومـت روزگـار   درباري انجام مي گرفته است؛ در حالي كه سعيد بن مسيب از مخالفـا 
خويش بوده است. همچنين وجود ديگر روايات شاهد و متابع، جعلي بـودن آن را از دايـرة   

  امكان بيرون مي افكند.
از اصحاب امام صـادق عليـه السـلام    » عمرو بن عبيد بصري«أبو مروان: ابو مروان كنية 

ز او يـاد كـرده   ا» عمر بن عبد العزيز بصري«) كه برخي با نام 250، ص1415است (طوسي، 
) وي از پيروان ابوالحسن بصري بوده است. او فرد زاهدي بـوده  416، ص2اند. (اردبيلي، ج

است كه پدرش را كه پاسبان بوده است؛ بدترين مرد و پدر بهترين مرد مي شمردند. (قمي، 
 1) از امام موسي كاظم عليه السلام روايتي دربارة او صادر شده است156 – 155، صص1ج

رخي شيعي بودن عمـرو را از آن برداشـت كـرده انـد. ولـي از ديگـر اخبـار و روايـات         كه ب
، 14، ج1413(خـويي،   مربوط به او بر مي آيد كـه وي بـر مـذهب اهـل سـنت بـوده اسـت.       

) چنانكه برخي از دانشوران معاصر رجال وي را معتزله خوانـده انـد و مقـام    123-124صص
  )498 – 497، صص2ري، جعلمي و عبادي او را ستوده اند. (شبست

همانگونه كه گذشت؛ عمرو بن عبيد نه تنها فرد ضعيفي نبوده است؛ بلكه مي تـوان او  
را به جهت مقام علمـي و شـأن عبـادي اش صـادق و قابـل اعتمـاد شـمرد. چنانكـه او را در         

  مقايسه با پدرش به بهترين مرد توصيف كرده اند. 
ه تنها افراد ضـعيف و متهمـي هسـتند كـه     با توجه به آنچه گذشت؛ سه راوي مذكور ن

همة رواياتشان متروك باشد. بلكه گاه افرادي قابل اطمينان بوده و مي توان به روايات آنهـا  
                                                 

  )287 – 285، صص2، ج1365كليني، (ن.ك:  .1
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اعتماد كرد. گذشته از اين كه روايت مـذكور در فضـيلت راوي سـني اسـت كـه جعـل آن       
  دور مي نمايد.» واقدي«و » كاسام«توسط روات شيعي چون 

  
  نزديك امام سجاد (ع) . صحابة3-2-5

ادعاي صحابگي و يار ويژة ابن مسيب براي امام سجاد (ع) در روايتي تـاريخي چنـين   
  نقل شده است:

سأل ليث الخزاعي سعيد بن المسيب عن انهاب المدينـة، قـال: نعـم شـدوا الخيـل إلـى       
علـي بـن   أساطين مسجد رسول االله ورأيت الخيل حول القبر وانتهب المدينة ثلاثا فكنت أنا و

الحسين نأتي قبر الحنبي فيتكلم علي بن الحسين بكلام لم أقف عليه فيحال ما بيننا وبين القوم 
  )285 – 284، صص3، ج1376ونصلي ونرى القوم وهم لا يروننا ... . (سروي، 

در روايت مذكور، سعيد بن مسيب ماجراي غارت و چپاول مدينه را گزارش مي كند 
راه حضرت سجاد عليه السلام بـه حـرم پيـامبر مـي آمدنـد؛ در      كه در آن وضعيت وي به هم

حالي كه مردم آن ها را نمي ديدند. در اين روايـت، ايـن مسـيب بـه عنـوان يكـي از يـاران        
نزديك حضرت معرفي شده است كه از كرامات حضرت آگاه و گاه بهره مند بوده اسـت.  

ان معتمـد حضـرت بـوده اسـت تـا      بنابراين، از اين روايت بر مي آيد كه ابن مسيب از شـيعي 
جايي كه از اسرار و كرامات ايشان آگاه و بهره مند مي شـده اسـت. چنانكـه ايـن روايـت،      

، 1418قرار گرفته است. (معرفت،  مستند ارتباط و دوستي فراوان او با امام سجاد عليه السلام
  ) 330، ص1 ج

  
  . شيعه بودن او3-2-6

صحابة خاص ائمه (ع) صادر شـده انـد. در ميـان     برخي روايات شيعه ناظر به شيعيان و
اين روايات، روايتي رسيده است كه ابن مسـيب را در كنـار فـردي ديگـر بـر مـذهب شـيعه        

  خوانده است. اين روايت چنين نقل شده است:
... وذكر عند الرضا عليه السلام القاسم بن محمد خال أبيه، وسـعيد بـن المسـيب فقـال:     

  )358، ص1413؛ حميري، 117، ص46، ج1403(مجلسي، كانا على هذا الامر. 
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امام رضا عليه السلام سعيد بن مسيب را پايبند به مذهب شيعه معرفـي كـرده انـد. ايـن     
  روايت به صراحت تشيع ابن مسيب را نشان مي دهد. 

  
  شيعه. موضع گيري در برابر توطئه هاي مخالفان 3-2-7

موضـع گيـري در برابـر مخالفـان و     از روشن ترين قـرائن جهـت اثبـات شـيعه گـري،      
دشمنان شيعه مي باشد. زيرا با وجود اقليت شيعه در طـول تـاريخ اسـلام، موضـع گيـري در      

  برابر مخالفان آن هزينه هاي زيادي را به دنبال داشته است. 
ابن مسيب از جملة شيعياني بوده است كه گاه در برابر دشمنان شيعه و ائمـة شـيعه (ع)   

ي خواسته است. روايت زير موضع گيري ابن مسيب در برابر حكومـت بنـي   به مخالفت بر م
  اميه را چنين گزارش مي كند:

... قال: كان دعى لبنى أمية، يقال له خالد بن عبد االله، لا يزال يشـتم عليـا عليـه السـلام،     
ا فلما كان يوم جمعة وهو يخطب الناس قال: واالله إن كان رسـول االله ليسـتعمله وإنـه لـيعلم م ـ    

هو، ولكنه كان ختنه، وقد نعس سعيد بن المسيب، ففتح عينيه ثم قـال: ويحكـم مـا قـال هـذا      
ــا عــدو     ــه يقــول: كــذبت ي الخبيــث؟ رأيــت القبــر انصــدع ورســول االله صــلى االله عليــه وآل

  )284االله؟.(جاحظ، ص
اين روايت ماجراي سم پاشي بني اميه عليه امام علي عليه السلام را گزارش مـي كنـد.   

ن ماجرا مزدور بني اميه، امام علي عليه السلام را دشنام مي دهـد و بـه عنـوان سـخنران     در اي
نماز جمعه مي گويد: پيامبر صلي االله عليه وآله بر آن نبود كه علي را به عنوان جانشين بخود 
بگمارد؛ زيرا او را مي شناخت. ولي او داماد پيامبر بود. سخنران در حال ايراد چنين سخناني 

كه سعيد بن مسيب تلنگوري خورد و چشمانش را باز كرد و گفـت: واي بـر شـما! ايـن     بود 
مرد پليد چه مي گويد؟!!! من قبر پيامبر صلي االله عليه وآله را ديدم كه شكافته شـد و پيـامبر   

  فرمودند: اي دشمن خدا دروغ مي گويي. 
ر توطئة بني اميـه  در اين روايت، سعيد بن مسيب در ميان خطبه هاي نماز جمعه در براب

عليه شيعه موضع مي گيرد و با دفاع از مقام ولايت حضرت علي عليـه السـلام، دروغگـويي    
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بني اميه را به مردم اعلام مي كند كه محبت او نسبت بـه امـام علـي عليـه السـلام و دسـتگاه       
  امامت شيعه را نشان مي دهد.

برابـر حكومـت يزيـد     از ديگر قرائن بر ادعاي مذكور، گـرفتن موضـع مخـالف او در   
است. بگونه اي كه او دورة حكومت يزيد را روزگاري شوم توصيف مي كند كـه در سـال   
نخست امام حسين عليه السلام و خاندان رسول االله صلي االله عليه وآله بـه شـهادت رسـيدند.    
در سال دوم به حرم پيامبر هتك حرمت شد. و در سال سوم در حـرم امـن الهـي خـونريزي     

) گفتني است كه عـدم بيعـت   253، ص2فتاد و خانة كعبه آتش زده شد. (يعقوبي، جاتفاق ا
، 5، ج1417او با يزيد ماجرايي شده بود كه مي توانست مرگ سعيد را رقم بزند. (تسـتري،  

) عدم بيعت او با يزيد و اشاره به رسوايي يزيد در شهادت امام حسـين عليـه السـلام    127ص
  ب است.شاهد روشني بر تشيع ابن مسي

اين مخالفت هاي سعيد با حكومتهاي غاصب تا جايي بود كه در دورة حكومـت بنـي   
اميه قصد جان وي شده بود؛ ولي وي با دعا به درگاه پروردگار از آن جان سـالم بـدر بـرد.    

) او بخاطر بيعت نكردن با وليـد و سـليمان از   333 – 332، صص1، ج1404(ن.ك: طوسي، 
) و 77، ص4، ج1404خلفاي مرواني، هشتاد ضربه شلاق خورد و به زندان افتاد. (عسقلاني، 

؛ 244 – 243، صـص 5، ج1879مخالفت و بي احترامـي او بـه حكومـت مروانيـان (طبـري،      
از هشـام  ) باعث جاري شدن شصـت ضـربه شـلاق    223، ص1؛ بردي، ج55، ص1ذهبي، ج

) موضع گيـري مخـالف سـعيد بـا حاكمـان      280، ص2فرماندار مدينه بر او شد. (يعقوبي، ج
ناشايست بني اميه و مرواني نشان بر همراهي او با ائمه عليهم السـلام در برابـر حاكمـان بنـي     

  اميه و بني مروان است كه دلبستگي او به دستگاه امامت را نشان مي دهد.
  
  ) و امام سجاد (ع)ع(علي  امام يتفضل. روايات وي در 3-2-8

از پيداترين نشانه هاي محبان اهل بيت عليهم السلام، روايات گري فضل ائمـه و مقـام   
امامت آن هاست. ابن مسيب نيز روايات گوناگوني از فضائل ائمه عليهم السلام را گـزارش  

  كرده است كه برخي از آن ها عبارتند از:
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، 8ن مـؤمن بـه پيـامبر صـلي االله عليـه وآلـه، (كلينـي، ج       امام علـي عليـه السـلام نخسـتي    
، 1376) مقام والاي حضرت علي عليه السـلام در جنـگ احـد، (سـروي،     341 – 338صص

) حرمت عترت پيامبر صلي 124، ص23؛ ج93و  87، ص20، ج1403؛ مجلسي، 78، ص2ج
ه و ) تفرقــ186 – 185، ص24، ج1403االله عليــه وآلــه نــزد خداونــد متعــال، (مجلســي،      

) فرمانبرداري زمـين  205 – 204پراكندگي مخالفان با اهل بيت عليهم السلام، (همان، صص
) وصايت امام علي عليه السلام 380 – 379، صص25از حضرت علي عليه السلام، (همان، ج

) بهره و كيفر حب و بغض امام علي عليه 2، ص27براي پيامبر صلي االله عليه وآله، (همان، ج
) بيان حقانيت حادثة كربلا و انكار حقانيت حكومـت يزيـد، (همـان،    89، صالسلام، (همان

، 32) بيان فضائل انحصاري حضرت علـي عليـه السـلام، (همـان، ج    290 – 287، صص30ج
) حقانيت جانشيني حضرت علي عليه السلام و يازده امام بعدي پس 399، ص35؛ ج350ص

  ) 317و  294 – 292و  226، صص36از پيامبر، (همان، ج
) حـديث  56، ص2) حديث طير مشوي، (انصـاري، ج 331حديث منزلت، (همان، ص

) روايــت 85 – 84، صــص37،ج1403حــب و بغــض اهــل بيــت علــيهم الســلام، (مجلســي، 
محبوبيت شديد امام علي عليه السلام نزد پيامبر، حديث ارجاع به امام علـي عليـه السـلام در    

جانشـين پيـامبر صـلي االله عليـه وآلـه، (ن.ك:       مواقع اختلاف و تفرقه به عنـوان امـام امـت و   
) حديث وزارت امام علي عليـه السـلام بـراي پيـامبر صـلي االله عليـه       78، ص 1417صدوق، 

) حديث يكتاپرستي امام علي عليـه السـلام از   145 – 144، صص 1407وآله، (ن.ك: قمي، 
  ) 236 – 235، صص 1414اول خلقتش، (ن.ك: عكبري، 

، 2، ج 1376السلام هادي امت اسلام، (ن.ك: ابن شهر آشوب،  حديث امام علي عليه
) روايت آتش زدن درب خانةامام عليه عليـه السـلام بـه دسـتور و اجـراي دسـتگاه       281ص 

) و نقل روايت گرفتاري انسان به مـرگ جاهليـت   159 – 158، صص 1407خلافت (قمي، 
، 1414؛ نمـازي،  144، ص1در صورت داشتن بغـض امـام علـي عليـه السـلام. (صـدوق، ج      

) از اين رو برخي در اثبات شيعه بودن او بدين روايات استناد كرده اند. 462، ص3، ج1414
  ) 81-82، صص4، ج1414(نمازي، 
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  . تجزيه و تحليل4
همانگونه كه گذشت؛ مستندات و شواهد موجود بر دو حكم مخالف و متعارض سني 

جمع نيستند. از اين رو يا بايـد يـك دسـته از    و شيعه دلالت دارند كه ظاهرا با يكديگر قابل 
مستندات را كنار بگذاريم و دستة ديگر را مبناي سنجش و ارزيابي مذهب ابن مسـيب قـرار   

  دهيم.
اما با وجود صحت و كثرت مستندات و شواهد دال بر عامي بودن ابـن مسـيب، عـامي    

ندات و شواهد نص بودن وي حكمي پذيرفته و غير قابل تغيير است. و صحت و كثرت مست
و ظاهر دال بر شيعه بودن ابن مسيب نيز قابل چشمپوشي نمي باشـد. از ايـن رو بـه نظـر مـي      
رسد مراد از روايات رسيده در تشيع ابن مسيب، مرتبه و درجة خاصي از تشيع اسـت كـه بـا    

  عامي بودن وي قابل جمع است. 
مراتبـي اسـت كـه    همانگونه كه گذشت؛ اصطلاح شيعه از اصطلاحات مشككّ و ذو 

تعاريف گوناگوني از آن ارائه شده است و درجات مختلفي براي آن مشخص شده است و 
  اين برخاسته از انعطاف مذهب شيعه و جذب حداكثري آن است. 

تطبيق وضعيت ابن مسيب بر طبقات و درجات تشيع نشان مي دهد كـه ابـن مسـيب از    
گرايش و تمايلي قلبي و دروني نسـبت   با وجود پذيرش مذهب عامه،دستة سنياني است كه 

به دستگاه امامت و ولايت شيعه داشته است و اين گرايش نيز خود مراتبي داشـته اسـت كـه    
مرتبة بالاي آن در كساني چون ابن مسيب ديده شده است كه گاه به رفتار و كـردار آن هـا   

تگاه مخالف ولايت كشيده شده است و آن ها را به دفاع از دستگاه ولايت و مخالفت با دس
  و امامت واداشته است. 

اين درجة بالاي انعطاف و تحمل افراد گوناگون در مذهب شيعه برخاسته از حقانيـت  
و اقتدار اين مذهب است كه با تكيه بـر جنـاح مقتـدر حـق انديشـه هـا، سـليقه هـا، باورهـا،          

اصـول و قواعـد   گرايش ها و رفتارهاي گوناگون را در بالاترين حد امكان و در چارچوب 
پذيرفته است و بهترين رفتار را با افراد گوناگون در افق جذب حداكثري از خود ارائـه داده  

  است. 
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نمونة اين شاخص مذهب شيعه را مي توان در سيرة رفتـاري اهـل بيـت علـيهم السـلام      
 )234، ص 1417(ن.ك: صـدوق،   ديد كه با شاگردان ديگر مذاهب رفتاري نكو داشته انـد 

و فرصت استفاده از محضر پرنورشان را به آن ها مي دادند. چنانچـه پيشـواي دو فرقـة اهـل     
  سنت از شاگردان امام صادق عليه السلام بودند.

  
  نتيجه گيري

مطالعة مستندات و شواهد ديدگاه هاي مختلف دربـارة وضـعيت مـذهبي ابـن مسـيب      
اي قطعي و حتمي اسـت. ولـي    نشان مي دهد كه پايبندي ابن مسيب بر مذهب تسنن، گزاره

فزوني و صحت قرائن و شواهد دال بر شيعه بودن او، از نوعي گـرايش و تمـايلات قلبـي او    
نسبت به دستگاه امامت و ولايت خبر مي دهد كه باعـث شـده اسـت در برابـر ائمـه علـيهم       

  السلام حرمت و احترام نگهدارد و گاه با مخالفان آن ها به ستيز درگير شود. 
از اين شواهد و قرائن عبارتند از: معتمد بودن او نزد امام سجاد (ع)، حضور نـام   برخي

او در ميان حواريان و اقليت شيعة امام سجاد (ع)، تمجيـد امـام سـجاد (ع) از مقـام علمـي و      
فهمي او، شيعه بودن او، موضع گيري او در برابر توطئه هاي مخالفان و دشمنان شيعه و ائمة 

ات وي در فضل حضـرت علـي عليـه السـلام و حقانيـت ديگـر ائمـه علـيهم         شيعه (ع)، رواي
  .السلام بويژه امام سجاد عليه السلام

  
  منابع

  .قرآن كريم -
، قـم:  ب رجال النجاشـي تهذيب المقال في تنقيح كتا، )ق 1412( ابطحي، محمد علي -

 .  سيد الشهداء

  .، بيروت: دار صادرالطبقات الكبرى، )بي تا(ابن سعد، محمد -
  .لمحمديمكتبة ا ، بي جا:جامع الرواة)، بي تاي، محمد علي(اردبيل -
  . يروت: دارالتعارف، تحقيق حسن امين، بأعيان الشيعة، )م1983(امين، سيد محسن -
  .، بي جا: مركز الغدير للدراسات الاسلاميةالوضاعون واحاديثهم)، بي تاحسين(اميني، عبدال -
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بـي   :، تحقيق محمد حياة انصاري، بي جـا يثمعجم الرجال والحد )،بي تا(انصاري، محمد -
  .نا

  . ، تركيه: المكتبة الإسلاميةلكبيرالتاريخ ا، )بي تا(بخاري، محمد -
: وزارة ، قـاهره النجوم الزاهرة في ملوك مصـر والقـاهرة  ، )بي تا(بردي اتابكي، يوسف -

  .الثقافة والارشاد القومي
  .تحقيق رضا تجدد، بي جا: بي نا، تالفهرس، )بي تا(ابن نديم بغدادي، محمد بن اسحاق -
زركلـي، بيـروت: دار   ريـاض   -، تحقيق سـهيل زكـار   أنساب الأشراف، )بي تا(بلاذري، احمد -

  الفكر.
، مشـهد: بنيـاد   انامـام سـجاد عليـه السـلام جمـال نيايشـگر      ، )ش 1373( ترابي، احمد -

  .پژوهشهاي اسلامي
  .قم: مؤسسة النشر الاسلامي ،قاموس الرجال، )ق1417( تستري، محمد تقي -
 .قم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام، نقد الرجال، )بي تا(تفرشي، سيد مصطفي -

  . دائرة المعارف العثمانية مجلس :، حيدرآبادالثقات، ق)1393(تميمي بستي ابن حبان، محمد -
لكتـاب  د هـارون، مصـر: دار ا  ، تحقيق و شرح عبد السلام محمالعثمانية، )بي تا( جاحظ، عمرو -

  .العربي
مت؛ قـم:  س ـ :، تهـران تـاريخ تشـيع  ، )ش 1385( جمعي از مؤلفان زير نظر احمدرضا خضري -

  .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  .، بغداد: مطبعة الارشادسيبفقه الامام سعيد بن الم، )ق1394( جميل عبداالله، هاشم -
  .المحلاتي، قم، مكتبة رجال الحديثالمفيد من معجم ، )بي تا( جواهري، محمد -
نيـاد دائـرة المعـارف    ، تهـران، ب دانشـنامه جهـان اسـلام   ، )ش1375( حداد عادل، غلامعلـي  -

  .اسلامي
ل البيـت  مؤسسـة آ  :، قموسائل الشيعة لتفصيل مسائل الشريعة، )ق1414( حرعاملي، محمد -

  . (ع) لإحياء التراث
  . نشر الاسلاميقم، مؤسسة ال ، تحقيق محمد الحسون،إيضاح الاشتباه، )ق1411( حلي، حسن -
  . قم: مؤسسة النشر الإسلامي، تحقيق جواد قيومي، خلاصة الأقوال، ق)1417( ــــ ،ـــــــــ -
لـوم،  ، تحقيق سيد محمد صادق آل بحر العرجال ابن داود، )ق1392( حلي ابن داود، حسن -

  رضي. -قم: حيدرية -نجف
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  . عليهم السلامقم: مؤسسة آل البيت ، قرب الاسناد، )ق1413( حميري قمي، عبداالله -
، تعليق محمد عبد االله انصـاري،  الإكمال في أسماء الرجال، )بي تا( خطيب تبريزي، محمد -

  .م: مؤسسة أهل البيت عليهم السلامق
  .  ، بي جا: بي نايثمعجم رجال الحد، )م1992(خويي، سيد ابوالقاسم -
: دار سـن، بيـروت  ، تحقيق عبـداالله احمـد ح  تاريخ ابن معين، )بي تا( دوري ابن  معين، يحيي -

  .  القلم
، بيـروت، دار إحيـاء التـراث العربـي، تصـحيح وزارة      تذكرة الحفـاظ ، )بي تـا ( ذهبي، محمد -

  .ومة العالية الهندية، هند: بي نامعارف الحك
رجي، بيـروت: مؤسسـة   ، تحقيـق مـأمون الصـاغ   سير أعـلام النـبلاء  ، )ق1413( ذهبي، محمـد  -

  .  الرسالة
مطبعة مجلـس دائـرة    :بيروت –، حيدرآباد الجرح والتعديل، )ق 1372( رازي، ابن ابي حاتم -

  .  دار احياء التراث العربي –المعارف العثمانية 
  . ، بيروت: دار العلم للملايينعلامالأ، )م 1980( زركلي، خير الدين -
  .الامام الصادق عليه السلاممؤسسة  ، قم:الفقهاء موسوعة طبقات)، ق1418جعفر ( سبحاني، -
  .، بي جا: بي نامعالم العلماء)، بي تا(مازندراني ابن شهر آشوب، محمدسروي  -
، تحقيـق و تصـحيح لجنـة مـن     مناقب آل أبي طالب، )ش1376( ـــــ ، ـــــــــــــــــــــــــ -

  .ف الأشرف، نجف: المكتبة الحيدريةأساتذة النج
ؤسسـة  م :، قم(ع) الفائق في رواة وأصحاب الإمام الصادق، )بي تا(شبستري، عبدالحسين -

  .النشر الاسلامي
  . ، قم: مؤسسة البعثةالأمالي)، ق 1417محمد(صدوق ابن بابويه،  -
  .، نجف: مكتبة الحيدريةلل الشرائعع، )ق 1385( ــــ ،ــــــــــــــــ -
غفـاري، قـم:   ، تصحيح و تعليق علي اكبر لا يحضره الفقيه من، )ق 1404( ــــ ،ــــــــــــــــ -

  . الاسلاميمؤسسة النشر 
بيـروت: دار   تركي مصـطفي،  –، تحقيق احمد ارناؤوط الوافي بالوفيات، )ق 1420، (صفدي -

  .  احياء التراث العربي
  .، تهران: سمت؛ عصر حضورتاريخ حديث شيعه، )ش 1388(طباطبايي، سيد محمد كاظم -



 سنجش شيعه گري ابن مسيب   54

 
 

مؤسسـة  ء الأجـلاء، بيـروت:   ، تصحيح نخبة من العلمـا تاريخ الطبري، )م 1879(طبري، محمد -
  .الأعلمي

 ـ  ، )ق 1420(طبسي، محمد جعفـر  - ، قـم: مؤسسـة المعـارف    نةرجال الشيعة فـي اسـانيد الس
  .الاسلامية

  . لهاديمؤسسة ا :، قمالنفي والتغريب، )بي تا(طبسي، نجم الدين -
، تصـحيح و تعليـق ميـر    اختيار معرفة الرجال (رجال الكشـي) ، )ق 1404(طوسي، محمـد  -

  . قم: موسسة آل البيت عليهم السلاممهدي رجائي، داماد استرآبادي، تحقيق سيد 
فهاني، قـم:  )، تحقيق جواد قيومي اص ـالابواب (رجال الطوسي، )ق 1415( ــــ ،ــــــــــــــ -

  . مؤسسة النشر الإسلامي
  . قيومي، قم: مؤسسة النشر الإسلامي، تحقيق جواد الفهرست، )ق 1417( ــــ ،ــــــــــــــ -
  .مكتبة الدار ، مدينه:عرفة الثقاتم، )ق 1405(عجلي، احمد -
  . ، بيروت: دار الكتب العلميةهذيبتقريب الت، )ق 1415(عسقلاني، احمد -
  . ، بيروت: دار الفكرتهذيب التهذيب، )ق 1404( ــــ ،ــــــــــــــ -
علـي اكبـر    –، تحقيـق حسـين اسـتادولي    الامـالي ، )م 1993(عكبري بغدادي، محمد بن نعمان -

  .فاري، بيروت: دارالمفيدغ
محمد رضـا جلالـي، قـم: دار    ، تحقيق سيد رجال ابن الغضائري، )ق 1422(غضائري، احمد -

  .  الحديث
ياء الـدين حسـيني   ، تحقيـق و تصـحيح و تعليـق ض ـ   الـوافي ، )ق 1406(فيض كاشاني، محمـد  -

  .بة الامام أمير المؤمنين علي (ع)مكت اصفهاني، اصفهان:
مؤمنين و الائمة مأئة منقبة من مناقب امير ال، )ق 1407(قمي، ابو الحسن محمد بن احمد -

، تحقيق مدرسة الامام المهدي زير نظر محمدباقر من ولده عليهم السلام من طريق العامة
  .مهدي عجل االله تعالي فرجه الشريفمدرسة الامام ال :موحد ابطحي،  قم

، تحقيـق  إكليل المنهج في تحقيـق المطلـب  ، )ق 1425(كرباسي خراساني، محمد جعفر -
  .  م: دارالحديثعفر حسيني اشكوري، قسيد ج

اري، تهـران: دار الكتـب   ، تصـحيح و تعليـق علـي اكبـر غف ـ    الكافي، )ش 1365(كليني، محمـد  -
  . الإسلامية
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: مؤسسـة آل البيـت   ، قـم منتهى المقال في احوال الرجـال ، )ق 1416(مازندراني، محمد -
  . (ع)

  .، نجف: دار المرتضويةعلم الرجال المقال في تنقيح، )ق 1350(مامقاني، عبداالله -
  .، بيروت: مؤسسة الوفاءر الأنواربحا، )ق 1403(مجلسي، محمد باقر -
، مؤسسـه  تاريخ تشيع از آغاز تـا پايـان غيبـت صـغري    ، )ش 1384(محرمي، غلامحسن -

  .ژوهشي امام خميني رحمة االله عليهآموزشي و پ
اد معروف، بيروت: مؤسسة ، تحقيق و تعليق بشار عوتهذيب الكمال، )ق 1408(مزي، يوسف -

  .لةالرسا
، مشـهد: دانشـگاه   وبه القشـيب التفسير و المفسرون في ث، )ق 1418(معرفت، محمد هادي -

  .  رضوي
، قـم: مؤسسـة   شي)فهرست اسماء مصنفي الشيعة (رجال النجا، )ق 1416(نجاشي، احمد -

  . النشر الإسلامي
، تحقيـق محسـن   شعب المقال فـي درجـات الرجـال   ، )ق 1422(نراقي، ميرزا ابوالقاسـم  -

  . مؤسسة النشر الإسلامي احمدي، قم،
  . ، تهران: حيدريت علم رجال الحديثمستدركا، )ق 1414(نمازي شاهرودي، علي -
  .، بي جا: بي ناة على منهج المقالتعليق، )بي تا(وحيد بهبهاني، محمد باقر -
 ، قم: مؤسسة نشر فرهنگ أهل بيت (ع).خ اليعقوبيتاري، (بي تا)يعقوبي، احمد -


